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كيبورد

تحليلى بر جريان موسيقى عامه پسند دهه70 ميلادى
پيشروها: پاپيولار يا پيشرو؟ 

ــوب  ــند در غرب محس ــيقى عامه پس دهه 70ميلادى، دوران طلايى موس
ــند در اين دوران همچون يك اقيانوس، وسعت  ــيقى عامه پس ــود. موس مى ش
ــين ها در اين دوره به صورت تخصصى  ــترده اى دارد. برخى موزيس ــيار گس بس
ــوب مى شوند و برخى هم موزيسين هاى شاخه هاى  موزيسين گونه پاپ محس
ــى از آنها را در  ــان آنها وجود دارد كه درصد بالاي ــتراكى مي ديگر، اما نقطه اش
ــند قرار مى دهد. اين نقطه اشتراك، انگيزه بالا براى  ــيقى عامه پس جريان موس
جذب مخاطب و انديشه كسب سود مالى از جانب مجموعه توليد كنندگان اثر 
است. به اين معنى كه مثلا موزيسين شاخه پروگرسيو (موسيقى پيشرو) نيز در 
ــته باشد و از  اين دوره تمايل دارد آلبومش مخاطبى بيش از چند هزار نفر داش
همه مهم تر آلبومش در بازار فروش، به نقطه ايده آلى همچون گواهى پلاتينيوم 

(فروش يك ميليون نسخه) نزديك شود. 
ــين ها، برخى تابوها را در  ــيع موزيس جريان فروش بالا در ميان طيف وس
ــد اثر گروهى در  ــوى اينكه مى توان در تحليل تولي ــكند. تاب اين دوره مى ش
ــيقى جز نيز گفت: «گروهى با جنس توليد موسيقى پاپيولار.»  ــاخه موس ش
ــيكاگو، كه ساختار موسيقى جز  ــت كه گروه فيوژن ش در چنين فضايى اس
ــيقى روز  ــد، تبديل به يكى از پرفروش ترين گروه هاى موس ــدك مى كش را ي
ــلادى گواهى پلاتينيوم  ــى آلبوم هايش در دهه70 مي ــود و براى تمام مى ش
ــا در اين دوره نصيب  ــى فروش ميليونى براى آلبوم ه ــت مى كند. گواه درياف
ــود. نبايد فراموش كرد در  ــيقى پيشرو مى ش تعداد زيادى از گروه هاى موس
ــال هاى دهه70 جريان راك پيشرو انگليسى كه در قامت اصلى اش اساسا  س
قرار نيست موسيقى پاپ ارايه دهد، اتفاقا يكى از عامه پسند ترين جريان هاى 
آن دوران محسوب مى شود. ستايشى كه سال ها نظريه پردازان موسيقى معاصر 
نصيب موزيسين هاى انگليسى كردند، در وسعتى قابل توجه مديون موسيقى 
ــت كه در دهه70 تبديل به موسيقى پرفروش مى شود.  ــيو راك اس پروگرس
گروه هاى پروگرسيو راك انگليسى همگى به جريان موسيقى عامه پسند وصل 
مى شوند. گروه هايى همچون «كرود اير»، «كينگ كريمسون» و «ويشبون اش» 
با موفقيت بالا در فروش و گروه هايى مانند «جتروتال»، «يس»، «جنسيس» و 
ــكنى مى كنند و به عنوان گروه هاى  «پينك فلويد» كه در فروش آثار ركورد ش
ــيقى تبديل به تعدادى از عامه پسند ترين گروه هاى تاريخ  شاخه خاص موس
ــيس با فروش بيش از 150 ميليون نسخه آلبوم يا  موسيقى مى شوند؛ جنس

پينك فلويد با فروش بالاى 210 ميليون نسخه از آلبوم هايش. 
جريان ديگر موسيقى عامه پسند در اين دوره گروه هايى هستند كه ارتباط 
مستقيم با موسيقى پاپ دارند. اين گروه ها به صورت قطعى جنس و رنگ پاپيولار 
را يدك مى كشند. در دهه70 تعداد موزيسين هاى پاپ بسيار زياد است و البته 
تفاوتى كليدى با موزيسين هاى پاپ دوره هاى بعدى در دهه 80، 90 و 2000 تا 
به امروز دارند. موسيقى موزيسين هاى پاپ هفتادى مدلى سطح بالاتر از چيزى 
است كه از موسيقى پاپ انتظار مى رود. در حقيقت در اين دوره موزيسين هايى 
نظير «برى منيلو»، «كارپنترز»، «بيلى جوئل»، «كرول كينگ» و خيلى هاى ديگر از 
نظر فرم موسيقى، مدلى فراتر از موزيسين هاى پاپ دوره هاى ديگر هستند. نمونه 
مهمى از فرم كه پاپ آنها را جدى تر از دوره هاى ديگر جلوه مى دهد، تاثيرپذيرى 
ــت. آنها زبان دوره باروك، كلاسيك و رمانتيك را كه  از موسيقى كلاسيك اس
همگى از شاخه هاى كلاسيك هستند، به جنس موسيقى خود اضافه مى كنند. 
مانند تم هايى از مدل هاى كلاسيك يا تنظيم آثارشان به روش كلاسيك قرن 
نوزدهمى. پاپ دهه70 سطحى بالاتر از موسيقى «آسان پسند» است و اين خود 

بخش مهمى از جريان موسيقى عامه پسند در دهه70 محسوب مى شود. 
ــيقى عامه پسند يعنى گروه هاى  ــى دو مدل كليدى از جريان موس با بررس
پيشرو و موزيسين هاى پاپ مى شود به دو نتيجه كليدى رسيد. يك مساله توجه 
ــين ها به جذب جدى مخاطب است و دومين نتيجه كيفيت  همه اين موزيس
ــت. هر دو مساله در عين حال ثابت مى كند  ــيار بالاى كار هر دو دسته اس بس
ــند در دهه70 از كيفيت بسيار بالايى در سليقه مخاطبش  ــيقى عامه پس موس
ــت. موسيقى عامه پسند اين دوره را مى توان نوعى موسيقى بسيار  برخوردار اس

جدى ناميد؛ موسيقى جدى در دوره اى طلايى از موسيقى عامه پسند. 

   آلبوم «ملكه» كه قرار اسـت اسفند سال جارى روانه  �
بازار شود، شامل موسيقى چه فيلم هايى است؟ 

ــمان زرد كم عمق» و  ــيقى فيلم هاى «ملكه»، «آس موس
«ايلين» در اين آلبوم منتشر مى شود. «ايلين» به معناى آشيانه 
ــت و دومين اثر ابراهيم سعيدى درباره جنايات صدام در  اس
سركوب كردهاى عراق است. سعيدى دو،سه سال قبل فيلم 
ديگرى را با نام «همه مادران من» ساخته بود و در آن فيلم، 
روستاهايى را به تصوير كشيده بود كه بازمانده آنها تنها زنان 
ــوى سربازان صدام به اسارت برده شده  بودند و مردان از س
ــت. در اين فيلم  ــد. فيلم «ملكه» هم در مورد جنگ اس بودن
ــود اما نمى توان آن را خيلى  انسان، مهم تر از دشمن مى ش
فيلم جنگى دانست چون حس انسانى سرباز به او مى گويد 
كه هميشه هم نبايد كشت. موضوع كلى فيلم در اين باره بود 
و فكر مى كنم براى همين موفق نشد. باشه آهنگر، كارگردان 
ملكه در اين راه خيلى راسخ است و احتمالا در آثار بعدى اش 
نيز همين راه را ادامه خواهد داد. مرحوم ابوالقاسم حسينى، 
تهيه كننده فيلم نيز از جانبازان جنگ بود و برايم جالب است 
ــتند، الان به هنر روى  آنها كه در جنگ و جبهه حضور داش

آورده اند. 
  شما نزديك سه دهه اسـت كه به موازات نوازندگى،  �

موسـيقى متـن چند فيلم برتر سـينماى ايـران را هم 
نوشـته ايد. چه معيارهايى براى سـاخت موسيقى فيلم 

داريد؟ 
ــوق بياورد، خيلى تاثيرگذار  كارى كه بتواند من را به ش
ــايل اجتماعى، غيرمتداول و خلاقانه برايم مهم  ــت. مس اس
هستند و دوست دارم محتواى فيلم با فرهنگ ايرانى و آنچه 
ــد و به  ــازگار باش در ايران مى توانيم به آن اهميت دهيم، س

اصطلاح بازارى نباشد. 
  وضعيت موسيقى فيلم طى اين سال هايى كه در آن  �

فعال بوديد، چگونه بود؟ 
ــتم و از اينكه وارد  ــينما را از كودكى دوست داش من س
ــوب مى شوم،  ــدم و جزو خانواده سينما محس ــينما ش س
خوشحالم. در سال هايى وارد موسيقى فيلم شدم، موسيقى 
ــيقى را حفظ  ــت. نه تنها بايد موس ــكلات زيادى داش مش
مى كرديم، بلكه بايد جسارت بيشترى هم در موسيقى سنتى 
ــيقى  به خرج مى داديم چون تعصب عجيبى در حوزه موس
سنتى وجود داشت اما من هيچ وقت سنت را به هدف سنت 
ــه داركردن خودم به كار  كار نكردم بلكه سنت را براى ريش
بردم و جالب است موسيقى هايى كه در فيلم هايم كار كردم 
از خيلى موسيقى هاى ديگر مدرن تر است. در واقع ساخت 
ــت متعصبان موسيقى  ــيقى فيلم به نوعى مرا از دس موس
سنتى نجات داد و حالا اگر كسى موسيقى فيلم من را گوش 
مى كند، دنبال رديف ميرزا عبداالله در كار نمى گردد. موقعى 
كه اين كار را شروع كردم خيلى ها فكر مى كردند موسيقى 
ايران موسيقى تصوير نيست در حالى كه اين برداشت، اشتباه 
است. هميشه فكر مى كردم چرا كارگردان هاى ما از بسيارى 
عناصر بومى در آثارشان استفاده مى كنند ولى به موسيقى 
كه مى رسند، از موسيقى كلاسيك استفاده مى كنند. دليل 
آن اين است كه موسيقى بومى آن منطقه را نمى شناسند. 
خيلى از كارگردان ها من را به سمت ساخت موسيقى فيلم 
ــوق دادند چون فكر مى كردند موسيقى من تصوير دارد.  س
ــن هم اين موضوع را تز كار خودم قرار دادم و اعتقاد دارم  م
ــيقى ايران قطعا موسيقى تصوير هم است. جدى ترين  موس
كار در اين زمينه از موسيقى «دلشدگان» شروع شد كه تا به 
امروز رسيد. برخى از كارگردان ها اهميتى به رنگ و تصوير 
ــيقى نمى دهند اما من روى نظرات خودم پافشارى  در موس
مى كنم، مثلا من كاركردن با كارگردانى مانند مجيد مجيدى 
ــت دارم چون هنگام ساخت فيلم از مشورت  را خيلى دوس
ــتفاده مى كنند ولى برخى از كارگردان ها  و نظرات همه اس
نمونه اى را به آهنگساز مى دهند و مى خواهند موسيقى براى 
فيلمشان از روى اين نمونه ساخته شود. اينجاست كه كپى 

نقش اساسى دارد. 
  براى ساخت موسيقى فيلمى كه هويت ايرانى را نيز  �

نشان دهد، بايد به چه نكاتى توجه كرد؟ 
آهنگسازان ما بايد ريشه هاى ايرانى داشته باشند. در حال 
حاضر در نسل جوان ما، آهنگسازان خوش ذوقى داريم كه ما 
ــيقى ايرانى درون  را به آينده اميدوار مى كنند اما هنوز موس
ــده است. آثار آنها مانند آهنگساز غيرايرانى  آنها نهادينه نش
ــازد. مساله مهم،  ــت كه مى خواهد موسيقى ايرانى بس اس
ــفانه آموزشى در حوزه  ــت و متاس آموزش در اين حوزه اس
ــه هاى فكرى من ايرانى است و  موسيقى فيلم نداريم. ريش
از اندوخته هاى ذهنى ام استفاده مى كنم كه در آهنگ هاى 

ــوزش رخ  داده اما در  ــه دارد. اين اتفاق هنگام آم ايرانى ريش
حال حاضر جز آموزش رديف موسيقى بقيه واحدهاى درسى 
آموزش موسيقى، برگرفته از موسيقى كلاسيك است. طبيعتا 
با اين اوصاف فرد آموزش ديده در حوزه موسيقى فيلم نداريم 

و نخواهيم داشت. 
  شـما براى فيلم هاى كردى نيز موسيقى ساخته ايد.  �

اين تجربه چگونه بود؟ 
ــيقى فيلم هاى «زمانى براى مستى اسب ها» و  من موس
«لاك پشت ها پرواز نمى كنند» را ساخته ام. وقتى موسيقى اين 
فيلم ها به من پيشنهاد شد، برايم عجيب بود چون پيش از آن 
تجربه اش نكرده بودم. من در مورد موسيقى منطقه كردستان 
ــيقى اين منطقه بسيار  تحقيق هاى زيادى انجام دادم. موس
گسترده است و تجربه اين كار باعث شد در كارهاى ديگرم 
هم مانند فيلم «زشت و زيبا» از آوازهاى كردى الهام بگيرم. 

   سـاخت موسيقى فيلم «دلشدگان» نقطه عطفى در  �
پرونده هنرى شماست. به گفته خودتان ساخت موسيقى 
فيلم را به صورت جدى از اين اثر شـروع كرديد. سـابقه 

آشنايى شما با زنده ياد حاتمى به كى برمى گردد؟ 
ــدگان يكى، دو فيلم كار كرده بودم كه  من قبل از دلش
البته خودم هم خيلى آنها را جدى نمى گرفتم. با على حاتمى 
ــيقى بسازم آشنايى داشتم. پيش  قبل از اينكه برايش موس
ــان را مى شناختم و دوست داشتم.  از انقلاب فيلم هاى ايش
ــان هم البته كارهاى من را دوست داشت. ضمن اينكه  ايش
در فيلم «سوته دلان» بخشى از موسيقى اى را كه ما در جشن 
هنر شيراز اجرا كرده بوديم، ايشان استفاده كرده بود (آهنگ 
پير فرزانه). من سربازى بودم كه شنيدم ايشان آهنگ من را 
در فيلم استفاده كرده اند. البته من اين مطلب را هرگز از راه 
گله نمى گويم، چون آن زمان متداول نبود كه اجازه بگيرند. 
ضمن اينكه آن كار هم از لحاظ حقوقى متعلق به من نبود و 
صاحب اصلى كار تلويزيون بود. آقاى حاتمى به آرشيو مركز 
رفته بود و دنبال موسيقى هاى مختلف گشته بود. از اين كار 
ــتفاده در سوته دلان انتخاب كرده  خوشش آمده و براى اس
بود. البته قطعا اگر ايشان به من هم مى گفت، هيچ مخالفتى 
نمى كردم. در هر صورت فيلم سوته دلان و انتخاب آن آهنگ 
بيشتر زمينه آشنايى ما را با هم فراهم كرد و در اوايل انقلاب 
هم آشنايى ما بيشتر شد. تا اينكه يك روز ايشان با من تماس 
گرفت و گفت كه مى خواهد فيلمى براى هزاره باربد و راجع 
به تاريخ موسيقى ايران بسازد و از من دعوت به همكارى كرد. 
�   آيا شما تنها گزينه ساخت موسيقى براى اين فيلم بوديد؟ 

ــتاد دهلوى  نه. آقاى حاتمى، اس
ــت. به نوعى ايشان  را هم مدنظر داش
پيشنهاد  داد كه موسيقى را دونفرى 
ــه نفره هم  ــه س ــازيم. يك جلس بس
گذاشتيم، هم من و هم آقاى دهلوى 
خيلى موافق اين كار نبوديم، اما خب 
براى من سخت بود كه مخالفت كنم. 
ــتاد من بودند  چون آقاى دهلوى اس
ــه اى كه داشتيم  و هستند. در جلس
پيشنهاد دادم آقاى دهلوى آهنگ ها را 
بسازند و من هر كارى از دستم بر آيد 
حتى از نظر نوازندگى انجام دهم. البته 
آقاى دهلوى خيلى مخالفتى نداشت 

كه با هم كار كنيم. اما از نظر مسايل سازهاى ايرانى احساس 
ــم بهتر است. ضمن اينكه خود مرحوم حاتمى  كرد من باش
هم از نظر بخش تخصصى موسيقى و نوازندگى روى من نظر 
داشت. در نهايت آقاى دهلوى فرمودند كه شما خودت كار 
كن و بالاخره اين مسووليت بر عهده من افتاد. من هم كار را 
شروع كردم. در مرحله پيش توليد فيلم، بيشتر روى سناريو 
ــات خيلى زيادى به اتفاق آقاى حاتمى در  بحث بود. جلس
جاهاى مختلف كه خيلى اوقات هم در منزل آقاى حاتمى 
بود، برگزار شد. اميد روحانى هم كه از دوستان صميمى آقاى 
حاتمى بود در اين جلسات حضور داشت كه من هم از همان 
ــان و شخصيتشان علاقه مند  ديدارهاى اوليه، خيلى به ايش
ــات مشتركى بين ما سه نفر برگزار شد و گاهى  شدم. جلس
هم عوامل ديگر مثل فيلمبردار و هنرپيشه ها حضور داشتند. 
در اين جلسات من گفتم كه اگر هنرپيشه اى قرار است ساز 
ــاز را ياد بگيرد و به اين ترتيب  ــت بگيرد، بايد رفتار با س دس
اكثر هنرپيشه ها دو تا سه ماه كلاس ساز رفتند. تنها كسى 
كه كلاس نرفت اكبر عبدى بود. چون زمينه اى در نواختن 
تنبك داشت و من وقتى نوازندگى اش را ديدم گفتم كلاس 
ــت و اينكه آنقدر حسش خوب است هرطور دلش  نياز نيس
ــتش مى كنم. ولى كار را طور  مى خواهد بزند، بعد من درس
ــرى ريتم ها را همين طورى از  ديگرى مشكل كرد كه يكس
ــتم از  خودش زده بود و فيلم را گرفته بودند. بعد من توانس
ــان يكجورى ريتم ها را بنويسم و آنها را با  ــت ايش روى دس
حركات دستش سينك كنيم. اما خب به غير از آقاى عبدى 
ــت گرفتن ساز و  ــاز و دس بقيه بازيگرها آمدند و رفتار با س

نواختن ظاهرى اش را تمرين كردند. بعد كم كم فيلمبردارى 
در كاخ گلستان شروع شد. 

  با امين تارخ هم تمرين داشتيد؟  �
با آقاى تارخ تمرين مثل ساز نداشتيم كه بگوييم ساز را 
اينطور در دستت بگير! بالاخره يك مقدارى برمى گشت به 
ــتعداد هنرپيشگى و اينكه چطور اين مساله را حل كند.  اس
ــدت مخالف لب زدن  ضمن اينكه درباره آقاى تارخ من به ش

بودم. 
  البته تنها يكى، دو صحنه بيشتر در فيلم نيست...  �

ــتر باشد، اما بعد كه جلوتر رفتيم  بله. ابتدا قرار بود بيش
ــى هاى قديم مى شود.  من به صراحت گفتم مثل فيلمفارس
ــورد فردين را مثال بزنيم، بايد  البته اگر بخواهيم در اين م
ــرد. من نمى دانم آقاى تارخ  ــم او اين كار را عالى مى ك بگوي
ــت مثل فردين اين كار را انجام دهد يا نه؟ يكى از  مى توانس
ــكلات ديگر اين بود كه صداى شجريان آنقدر به گوش  مش
ــنا بود كه ممكن بود اگر روى تصوير كس ديگرى  مردم آش
برود، باورش سخت باشد. اين چيزى بود كه من در موردش 
خيلى با حاتمى كلنجار رفتم. ولى حاتمى مى خواست حتما 

چهره هاى شناخته شده باشند. 
مدنظـر  را  ديگـرى  خواننـده     �

داشتيد؟ 
بله. من قبلا در فكر خواننده هايى 
ــيوه قديم مى خواندند.  بودم كه به ش
ــردم و به طور  ــن حتى با آنها كار ك م
آزمايشى برخى آهنگ ها را با صداى 
ــم. ولى حاتمى  ــا ضبط هم كردي آنه
ــجريان  ــت آقاى ش خيلى علاقه داش
باشد. آقاى شجريان هم خيلى علاقه 
ــبختانه اثر خيلى  ــان داد و خوش نش
خوبى هم شد. با ورود شجريان طبيعتا 

همه كارها جلوه ديگرى پيدا كرد. 
�     محمدعلى كشاورز هم چند سال 
پيش در مراسم سالگرد زنده ياد حاتمى گفتند كه ظاهرا 
قـرار بوده يك خواننـده گمنام و جوان به همان سـبك 

خوانندگان دوره قاجار در فيلم بخواند... 
البته ما در آن موقع نمى توانستيم چهره خيلى خاصى را 
از نسل جوان بياوريم و بگوييم مى تواند در حد يك خواننده 
حرفه اى بخواند. طبيعى بود كه اگر نقش آقاى تارخ را اصلا 
يك خواننده بازى مى كرد، خيلى بهتر بود. البته اگر موضوع 
را از زاويه ديگرى ببينيم اينطور بود كه وقتى من موسيقى را 
ساختم، قطعا اگر آقاى شجريان كنار من يا من كنار ايشان 
باشم كار خيلى بيشتر جلوه مى كرد تا اينكه يك كدام از ما 
نباشيم. خب، آقاى حاتمى به اين مسايل هم فكر مى كرد. در 
هر صورت اتفاق خوبى شد؛ حضور دو چهره شاخص سينما 
و موسيقى، على حاتمى و استاد شجريان در كنار هم. براى 

من هم تجربه خيلى زيبا و خوبى بود. 
  از فيلمبردارى و پشت صحنه خاطره اى داريد؟  �

ــتان رفتم،  اولين بارى كه براى فيلمبردارى به كاخ گلس
ــيفته خود فيلم شوم، شيفته پشت صحنه  قبل از اينكه ش
فيلم شدم. واقعا ضيافتى براى خودش بود. خيلى خيلى زيبا 
بود. يك كارگاه بزرگ از دكورسازها و خياط ها و آشپزها و... 
وجود داشت كه همه مشغول بودند. كاخ گلستان زيرزمينى 
ــر  ــغول كار بودند. هر روز كه س ــه مش ــه در آن هم دارد ك
فيلمبردارى مى رفتيم انگار به جشنى بزرگ مى رفتيم. همه 
دست اندركاران فيلم بسيار ذوق و شوق داشتند. فيلمبردارى 
آقاى حاتمى سمبل آن چيزهايى بود كه در جامعه ما ديده 
نمى شود؛ مهربانى، احترام به بزرگان سينما، هنرپيشه ها و 

ــان و دل كار مى كردند.  ــل فيلم. همه افراد با ج تمام عوام
هيچ كس، هيچ چيزى كم نمى گذاشت. اين اتفاق در دل همه 
ما مهر ايجاد مى كرد. من سر برخى از فيلم ها رفتم و شاهد 
ــت صحنه بودم. يكى از بهترين پشت صحنه ها  اتفاقات پش
ــدگان بود. من البته نگرانى هاى خودم را هم  مربوط به دلش
داشتم چون تجربه اولم بود، فكر مى كردم بايد از عهده اين 
كار بربيايم كه خوشبختانه معاشرت با آقاى حاتمى خيلى به 
ــروع كردم براى  من كمك كرد. در هر صورت وقتى من ش
ــت. هر چيزى كه به نظرم  ــوق داش خودم خيلى ذوق و ش
ــنهاد مى دادم و ايشان هم  ــيد به آقاى حاتمى پيش مى رس
استقبال مى كرد. البته گاهى هم اختلاف سليقه داشتيم اما با 

برخورد قشنگ آقاى حاتمى همه چيز حل مى شد. 
  كلام آهنگ ها اكثرا از خود آقاى حاتمى بود؟  �

بله. تمام موسيقى ها جوهره  و كلامش از خود حاتمى 
ــه بعدا كه آقاى  ــاخته بود. البت ــدگان س بود كه براى دلش
شجريان اينها را اجرا كرد شعرها را كمى تغيير داد. يعنى 
ايشان و آقاى حاتمى پس از مشورت هايى كه با هم داشتند، 
اشعار را به فريدون مشيرى دادند و مشيرى هم از نظر فن 
ــعرى اندكى آنها را تغيير داد. البته كلام حاتمى بسيار  ش
ــن را هم داشت كه محاوره اى تر بود و به  زيبا بود. اين حس
تصانيف دوره قاجار شبيه تر بود. يك كار بزرگى هم حاتمى 
كرده بود و 500 واژه اى را كه در دوره قاجار در صحبت هاى 
ــعارى كه براى  ــره به كار مى رفت، در ديالوگ ها و اش روزم
تصنيف هايش ساخته بود، استفاده كرد. مى توانم بگويم كه 
تم هاى اصلى فيلم دلشدگان را از شعرهاى حاتمى گرفتم. 
ــعار خودبه خود يك زمينه موسيقايى براى من به  اين اش

وجود مى آوردند. 
  شما در تمام جلسـات فيلمبردارى حضور داشتيد؟  �

براى صحنه هاى خارج از كشور هم رفتيد؟ 
خودم داوطلبانه خارج از كشور نرفتم. ولى طبق فيلمنامه 
و تجسمى كه داشتم، آهنگ ها را ساختم و گروه هم مطابق 
همان آهنگ ها، صحنه ها را گرفتند. مى شود گفت در اكثر 
ــاتى كه بايد مى بودم و مربوط به موسيقى بود، حضور  جلس
ــه كار به بهترين  ــعى ام را كردم ك ــا همه س ــتم و واقع داش
ــكل ممكن دربيايد. البته ممكن است نقصانى هم باشد  ش
كه طبيعى است. انسان هميشه وقتى كارها را بعدا مى بيند، 

مى گويد اين مى توانست بهتر باشد. 
  به هرحال دلشـدگان تنها فيلمى اسـت كه راجع به  �

تاريخ موسيقى ايران و در پاسداشت استادان موسيقى 
ايران ساخته شده. شما از اين فيلم راضى بوديد؟ 

نه! 
  چرا؟  �

ــاره كنم كه حاتمى در  ــه ابتدا بايد به اين نكته اش البت
ــاز را از  ــى كرد كه س ــرايط كار بزرگ ــان و در آن ش آن زم
ــان داد. چون هنوز هم كه من  ــينما به مردم نش طريق س
ــما صحبت مى كنم نواختن ساز از نظر عده اى از  دارم با ش
ــاز را  ــتان كراهت دارد و تلويزيون هم هنوز تصوير س دوس
نشان نمى دهد. آن زمان يكى از اهداف حاتمى اين بود كه 
ساز را در سينما به مردم نشان دهد. در شرايط كشور ما اين 
خدمت بزرگى بود كه حاتمى از طريق سينما انجام داد. اما 
فيلم در كل، زيبا و ماندگار است. اما به علت تعلل هايى كه 
در ساخت آن به وجود آمد يا فاصله اى كه افتاد، آن چيزى 
ــور كامل در فيلم اتفاق نيفتاد.  ــه در فيلمنامه بود، به ط ك
تقريبا تا نيمه فيلمبردارى يا حتى دوسوم از آن، كار خوب 
پيش مى رفت اما به يك سوم پايانى كه رسيد نقصانى در كار 

پيش آمد و اين به دليل مشكلات مالى بود. 
ادامه در صفحه 11

 محمدحسين ابراهيمى 

 موسيقى فيلم؛ از «دلشدگان» تا «ملكه» به روايت حسين عليزاده

حاتمى، «ساز» را با سينما به مردم نشان داد

آرش محمدى چرم دوز

دل شدگان

 آدم خيس هراسان 
بارون نداره*

ــه  ك ــيد  ببخش ــلام.  ــان س آقاي
ــريفتان مى شوم. جدا  عارض وقت ش
ــد بگويم از  ــى باي ــول و تعارف از هرق
ــنيدم سرگذشت تلخ  لحظه اى كه ش
آن گروه نگونبخت موسيقى كه قرار 
بود نخستين نواهاى ايرانى را حبس 
كنند به سينموگراف صنعت كرديد 
و لابه لاى نغمه هايتان پنهان كرديد؛ 
ــتم كه ببينم آن  شوقى عجيب داش
ــه در آن جمع بود  ــدگى ك همه دلش
ــدند  ــور در يك جعبه حبس ش چط
ــاكام مانديم از  ــرا كه ما خودمان ن چ
ــدگى در يك  ــن همه دلش روايت اي
ــه مى گويم  ــياه رنگ. ما ك صفحه س
ــه روزى در خانه  ــى ك ــان جمع هم
ــم آمدند و  ــين دلنواز گرد ه آقاحس
قول دادند كه زيباترين نغمه ها كه از 
ــان مانده بود را  دوران ميرزاعبداالله خ
ــه ثبت كنند، آن هم در  براى هميش
ديار فرنگ؛ جمعى كه مى دانستند راه 
سختى را در پيش دارند، مانند آنچه 
ــما كرديد. اما چه باك كه به قول  ش
ــرح  ــوم طاهرخان  ذوالنور كه ش مرح
ــهره آفاق شد و جانش  عاشقى اش ش
ــر اين دلشدگى داد: كار ما  تر  را بر س
دامنى است و آدم خيس هراس باران 
ــرح تلخ كه  ندارد. چه زيبا بود آن ش
پيش دستگاه سينموگراف شما چون 
قند و عسل بود؛ شبيه تشت مسى كه 
ــقان شده بود. اما آن تشت  دهل عاش
مسى نبود صناعت شما بود از ترانه و 
ــعر و غزل و دستگاه هاى موسيقى  ش
ــود در نوايى جادويى كه قرار  ايرانى ب
بود از حنجره طاهرخان ذوالنور پخش 
ــه آن را مى خواند  ــود كه نوايى ك ش
الحق از نوايى داوودى بود كه اينگونه 
ــر و  ــما در تصوي ــد. ش دل را مى لرزان
ــيقى تان چه روايتى كرده بوديد  موس
ــراط و تفريط  ــه اى كه اهل اف از قبيل
بودند در عاشقى. شرح دلدادگى هاى 
در آن نواى جادويى چه افسون كننده 
ــه آنجايى كه از كلام طاهر  بود. خاص
خوانده مى شد: «يارم به يك لا پيراهن 

خوابيده زير نسترن.» انگار حرف دل 
ما «ما دلشدگان خسرو شيرين پناه» 
بود در موسيقى جادويى شما. كه شما 
ــق  هم مانند ما «در دو جهان، غيرعش
نمى خواستيد»، شما بوديد و صد شور 
ــه در دل ما هم پنهان بود و  نهانى ك
تاب وتبى كه چون ما بسان تبى سرد 
ــگفت آور بود آن بود كه  شد. آنچه ش
از كجا مى دانستيد اين قافله سرگشته 
در ايام سختى كه خويش تر از خويش 
نداشتند به سرانجام نمى رسند و همه 
ــد.  ــان در دل دريا دفن ش صداهايش
ــتى متحرك  ــر چند كه ديدم كش ه
ــت و پايان اين  شما هم به گل نشس
دلشدگى به جاى تصوير متحرك در 
قابى ثبت شد. شرح غرق شدن آن همه 
صفحات موسيقى كه بهايش خانه اى 
بود كه دلتنگى حصارش نبود و همه 
فداى عشق آسمانى طاهر و آن جمع 
ــده بود. با خودم مى گفتم: كاش  دلش
اين دنيا هم مثل جعبه موسيقى بود. 
ــگ و همه حرف ها  ــه صداها آهن هم
ــه را خوب در آن  ــما اين تران ترانه. ش
شرح دلدادگى ريختيد در كلامى كه 
از حنجره محمدرضاخان شجريان و 
تصوير على خان حاتمى جاى داديد با 
آن موسيقى آسمانى تان. دستتان طلا 
آقا حسين عليزاده كه روحمان را جلا 
بخشيديد و حسرت ما كه ماند از اين 
همه عمر كه دير رسيديم. هرچند كه 
شما اين نوا را آسمانى و به يادماندنى 

كرديد. 
*تيتر، يكى از ديالوگ هاى 
فيلم «دل شدگان» است 
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 بهانه گفت وگو با حسـين عليزاده، در ابتدا ساخت موسـيقى فيلم «دلشدگان» به كارگردانى على حاتمى به بهانه سالمرگ 
«سعدى سينماى ايران» بود. حين تنظيم نهايى گفت وگو دريافتيم عليزاده درصدد انتشار آلبومى جديد به نام «ملكه» است كه 
اسفندماه روانه بازار مى شود. اين آلبوم موسيقى فيلم هاى «ملكه»، «آسمان زرد كم عمق» و «ايلين» را دربر مى گيرد. فرصت را 
غنيمت شمرديم و در گفت وگوى خود سوالاتى را هم در مورد اين آلبوم و همچنين نگاه عليزاده به ساخت موسيقى متن براى 
فيلم ها گنجانديم. گفت وگو البته هر قدر كه جلوتر مى رود بر ساخت موسيقى «دلشدگان» و نقش على حاتمى در نزديكى مردم 
با «ساز» تمركز مى يابد. شكى نيست كه 14آذر1375روز سوگوارى سينماى ايران بود. در اين روز، سينماى ايران خيلى زود 
على حاتمى را از دست داد. ساخت فيلم «جهان پهلوان تختى» او نيز نيمه تمام ماند و «دلشدگان» تبديل به آخرين اثر استاد شد. 
حاتمى به راستى سلطان صاحبدلان بود. نگارگر سوته دلان و شاعر دلشدگان. او يگانه تاريخ ساز و تاريخ نگار سينماى ما بود كه 
خودش نيز بسيار زود به تاريخ سينما پيوست و اين دريغ هميشگى براى ما ماند كه  اى كاش حاتمى مى ماند و دست كم، «تختى» 
را تمام مى كرد. دلشدگان تا به امروز تنها فيلمى است كه راجع به تاريخ موسيقى ايران و در پاسداشت استادان موسيقى ايران 
به مناسـبت هزاره باربد سـاخته شده. حاتمى در اين فيلم نيز به سياق ديگر آثارش، جمعى از بهترين هاى سينماى ايران را 
گردهم  آورد و به علاوه دو نفر از مفاخر موسيقى ايران نيز در اين فيلم، كنار او بوده اند؛ محمدرضا شجريان و حسين عليزاده. 
همكارى حاتمى، شجريان و عليزاده دلشدگان را تبديل به فيلمى بى بديل در تاريخ سينماى ايران كرد. پانزدهم آذر گذشته و 
در سالروز درگذشت على حاتمى، فرصتى دست داد تا به گفت وگو با حسين عليزاده بنشينم و راجع به اين فيلم صحبت كنيم. 
عليزاده در اين مصاحبه از پشت صحنه دلشدگان، چگونگى كار با بازيگران و همكارى با على حاتمى و شجريان گفته است. اين 

گفت وگو كه فرصت آن به لطف اسحاق چگينى و رامين كليايى فراهم شد، را در پى مى خوانيد. 

تابلوى كلمات

اقتصاد هنر و عزم ملى
ــر در جوامعى كه  اقتصاد هن
ــش را جزو  ــن بخ ــى اي حت
خويش  ــاع  اجتم ــك  لاينف
ــواره در رصد  مى دانند و هم
ــتند،  اينگونه فعاليت ها هس
آنقدر در لايه اى نرم افزارى و ظريف قرار دارد كه چندان در محاسبات اقتصادى 
و كلان قابل اندازه گيرى دقيق نيست، چرا كه در لابه لاى اوراق زندگى روزمره 
مردم، خود را پنهان كرده است و تنها با نمونه هايى مشخص قابل فهم و درك 
است. شهرى چون پاريس را در نظر بگيريد كه به روايتى، مهد اتفاقات هنرى 
ــگاه تا حدود 365مورد يعنى به  ــرت، تئاتر، فيلم و نمايش اعم از برپايى كنس
ــال، است. طبيعتا اين حجم از فعاليت ها اثرات خود را  تعداد تولد روزهاى س
بر اشتغال هنرمندان، كسب درآمد حتى اندك ولى مستمر، جذب مخاطبان، 
ــردم و در نهايت رونق فرهنگى و ايجاد آرامش و  ــاد عادت هاى نيكو در م ايج
ــتقرار دولت روحانى  ــر رفتار مردم مى گذارد. در ايران، اگرچه پس از اس تغيي
ــت اما رونق اين  ــتر جارى اس بحث «اقتصاد هنر» در كلام و زبان عموم بيش
ــراى دقيق با تاكيد بر جلوگيرى  ــتلزم عزم ملى، برنامه ريزى و اج بخش مس
ــالارى و استفاده تمامى موجودى ها  از رانت خوارى و نگاه دقيق به شايسته س
ــيار مهم  ــت. اين بحث، بس چه در بخش ارايه اين آثار و چه در توزيع آن اس
ــت. با نگاهى ظريف و دقيق بسيار بيشتر از آنكه فقط متمركز به  و كلان اس
قانون لايحه اى معروف به يك درصد خريد آثار هنرى باشد، مى توان در ساير 
ــرزمين چون تئاتر، موسيقى، خوشنويسى،  بخش هاى فرهنگ و هنر اين س

مجسمه سازى و گرافيك استفاده و برنامه ريزى كرد. 

 فاضل جمشيدى
 خواننده

در سال هايى كه وارد موسيقى 
فيلم شدم، موسيقى مشكلات 

زيادى داشت. نه تنها بايد موسيقى 
را حفظ مى كرديم، بلكه بايد 

جسارت بيشترى هم در موسيقى 
سنتى به خرج مى داديم چون 

تعصب عجيبى در حوزه موسيقى 
سنتى وجود داشت اما من 

هيچ وقت سنت را به هدف سنت 
كار نكردم بلكه سنت را براى 

ريشه داركردن خودم به كار بردم
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